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 بسم االله الرحمن الرحيم 

اين جانب، از دير زمان متوجه شد قسمتى از دانش هاى اسلامى كه روزگاران پيشين در حوزه هاى 
علمى متداول بوده است، در زمان ما دربوته اجمال، با دستخوش نسيان گرديده و از علوم اسلامى، 
فقط فقه واصول، مكانت خود را محفوظ داشته، در صورتى كه اين دو علم، برقسمتى از دانش هاى 

ديگر اسلامى مبتنى است و حتى فقط در باب قضاو شروط قاضى، به اين ابتناء تصريح كرده اند، چنان 
كه در پاره اى از كتب-كه سلسله مراتب آموزش علوم شرعى را گزارش نموده اند-قسمتى ازدانش 
هاى متروكه را در شمار مقدمات فقه و اصول آورده اند.از علوم اسلامى كه اكنون از رسميت افتاده، 

قرائت و تجويد، تفسير، احكام القرآن يا آيات الاحكام، و كليه فروع )علم كلام و تمام علوم قرآن 
  .آنها)است

همچنين علوم حديث (از حفظ و ضبط متن حديث، شناسايى رجال حديث، مصطلحات حديث و شعب آن 
از ناسخ و منسوخ، وغريب الحديث و غيره، مختلف الحديث، جرح و تعديل، فقه الحديث) كه ابتناء فقه 

  .و احكام شريعت بر آن، امرى است كه جملگى برآنند

خوشبختانه نسبت به علوم قرآن، خاصه تفسير، اخيرا كارهايى دركشورهاى عربى اسلامى و به پيروى 
از آنان در ايران انجام شده است، چنان كه چندين دوره تفسير، در عصر حاضر و به سبك نوين در 

مصرنوشته شده است، به علاوه، مقالاتى نيز در مجلات دينى مصر و حجازو اردن و غيره نگارش يافته 
  .است

) عصرى دست زد كه متاسفانه عمرش وفا نكرد، تا 1در نجف نيز مرحوم علامه بلاغى به كار تفسيرى (
اخيرا حضرت استاد علامه طباطبايى تفسير الميزان را نگاشته و خلئى را كه در موضوع تفسيرشيعى 

  .مطابق مقتضاى عصر وجود داشت پر نمود

اما نسبت به حديث، باز هم برادران اهل سنت، زودتر متوجه زيانى كه از ركود بازار اين علم متوجه 
عالم اسلامى بود گرديدند، چه، علاوه بررسميت تدريس حديث در دانشگاه الازهر و دمشق و 

دارالحديث الحسنى در رباط، قسمتى از متون سالفه حديث و شروح كتب مزبور رابه گونه شايسته اى 
) و نيز كتاب هايى در اصول الحديث و شرح جوامع سته به سبك نوين نشر يا تدوين 2انتشار دادند. (

  (3نمودند. (

ضمنا بعضى از كارهاى ارزنده مستشرقين را در زمينه حديث، به عربى ترجمه و در دسترس استفاده 
  (4قرار دادند. (

با اين همه، بايد اذعان كرد كه بيگانگان از خود مسلمانان در اين سباق پيشى گرفته اند، چه، علاوه بر 
چاپ تحقيقى و ترجمه متون مهمه حديث نبوى به زبان هاى اروپايى (كه مى بايست مسلمين اين كار 



رامى كردند) مهمترين اثر ابتكارى حديث در عصر حاضر توسط آنان انجام شد، و آن تدوين و نشر 
است كه تحت عنوان (المعجم المفهرس  (5فهرست جامعى از احاديث مهمترين كتب حديث نبوى (

لالفاظ الحديث النبوى) به همت جمعى از مستشرقان در هفت جلد بزرگ به بهترين وجهى تدوين و به 
  .زيور چاپ آراسته گرديد

با اين اثر ارزنده، نه تنها كار يافتن حديثى از امهات كتب مشهور اين علم آسان گرديد، بلكه مى توان 
  .دانست كه حديث مزبور يا موضوع آن در چه كتاب هايى آمده است

خوشبختانه، پيشگامى ديگران از شيعه ديرى نپاييد.چه مرجع عاليقدر شيعه آيت االله فقيد طباطبايى 
بروجردى كه همواره با روشن بينى خود ناظر تحولات زمان بود، با طرح تدوين كتاب جامعى دراحاديث 

احكام كه از هر جهت فقيه را از مراجعه ديگر كتب بى نيازسازد، تحولى در بازار راكد حديث به وجود 
  (7) (6آورد. (

چنان كه با توجه دادن به خوشه چينان خرمن فيض درسش، به اهميت علم رجال و نقش آن در منابع 
را كه عبارت از رجال الحديث است زنده كرد و نتيجه آن  « اصول الحديث»روايى فقه، بخشى از علم 

شد كه درگوشه و كنار دست پروردگان آن جناب يا مقتبسان از مشكوة افكار عاليه وى با چاپ نوين 
) يا 10) و نشر كتب رجاليه پيشينيان (9) و تدوين فهارس جامع برآن (8امهات كتب حديث شيعه (

  .) گامهايى در اين زمينه برداشتند11تاليف كتب تازه اى در علم رجال (

ولى در كار تاريخ حديث و ساير رشته هاى اصول الحديث و از جمله دراية الحديث، كار تازه اى صورت 
نگرفت و همين نقيصه موجب شدكه اين جانب به فكر ترميم آن برآيد. قضا را پس از افتتاح دوره 

جديددانشكده الهيات و معارف اسلامى در مشهد، درس علم الحديث و نيزدرايه، جزو برنامه دروس 
قرار گرفت و قرعه تدريس آن را به نام اين كمترين زدند.اين بنده به ناچار يادداشتهايى در اين 

  .زمينه فراهم ساخت

  .اوراق پراكنده اين دروس، به همت يكى از دانشجويان به خطى خوش نوشته شد

و به صورت منقحى يادگار دوران يكساله به اين بنده اهدا گرديد.حسن استقبال دانشجويان كه در 
ميان آنان فضلايى از حوزه علميه مشهد وجود داشت، مشوقم شد در تعطيل تابستان كه مجال بيشترى 

براى بررسى مطالب دروس مزبور داشتم، بارى ديگر نظرى به مطالب جزوه افكنده و آنچه را شايسته 
انضمام به نظرم رسيد اضافه كردم...با همه زحمتهايى كه در تهيه مطالب جزوه مزبور عملى شد، اين 

جانب آن را قابل عرضه به بازار ادب نمى ديد و انتظار فرصت مى جست كه با مراجعه به منابع بيشتر، 
  (12نواقص آن را ترميم كند. (



اين كار نيز به يارى خداوند، تا مقدار ميسور انجام شد و نظرخطاپوش دوستان مشوقم شد كه اين 
بضاعت مزجاة را به بازار دانش عرضه كند.و اينك گزارشى از محتواى مطالب معروضه از مقدمه چاپ 

  :اول علم الحديث

نخست در اين دروس، معناى حديث و روايات و مرادفات آن بيان گرديد و سپس، پيدايش و صدور 
حديث و تاريخ ضبط و تدوين آن درميان فريقين بررسى شد و در سير تدوين حديث كه از جزوه ها به 

مجموعه ها و از آنها به مجموعه هاى كلان تر انتقال يافت، به اشباع سخن رفت و كارهايى كه در 
  .پيرامون مجامع حديث و شروح آن انجام شده بازگو گرديد

آنگاه به مناسبت كثرت حديث در دوران هاى اخير يادآورى شد كه تمام منقولات را نمى توان راست 
پنداشت و ياد كرديم كه حتى در زمان پيغمبر، جعل حديث رواج داشته و پس از آن حضرت، دواعى 
جعل نه تنها از بين نرفت، بلكه فزون تر گرديد و دست خيانتكار جعالان، دفتراين دانش را مشوش 

  .ساخت

آنگاه پس از بيان موجبات وضع حديث، و ذكر مثالى براى هر يك، امورى را كه در حت حديث شرط 
است باز نموديم و براى تاييدسخن، به نمونه اى از احاديث موضوعه و نام جمله اى از مشاهيروضاعين 
حديث اشاره كرديم.و ضمنا يادآور شديم كه بيشتر كسانى كه حديث وضع مى كردند، مردمانى ظاهر 

  .الصلاح بوده اند و اين خود بردشوارى تمييز مجعولات مى افزايد

نيز به سبب ديگرى اشاره نموديم كه موجب سهل انگارى در امرحديث شده و آن موضوع تسامحى 
است كه در دليل هاى سنن ومستحبات و منقولات تواريخ و مقاتل و فضايل به عمل مى آيد و 

  .يادكرديم كه بى مبالاتى در اين موضوع، چه عواقب وخيمى در پيش دارد

آنگاه وسايل تشخيص احاديث صحيح را از مجعول ياد نموديم و چون در ديار ما گزيرى از ترجمه حديث 
آنگاه به اجمال از تشعبات  .نيست، سخنى چند در كيفيت ترجمه و آنچه در آن بايسته است باز گفتيم

  (13علم الحديث سخن رانده و در پايان، مصطلحات حديث را به كوتاهى ياد كرديم. (

پس از انتشار چاپ نخستين، جمعى از داخل و خارج كشور با نامه هاو پيام هاى محبت آميز، مرا مورد 
عنايت قرار دادند.گر چه نوشته من درخور تحسين نبود، ولى هر چه بود، خلئى را كه در زمينه گزارش 
ازحديث و علوم آن در زبان فارسى مشاهده مى شد تا حديث پر كرد...ولى اين بنده بدانچه ارايه شد 

بود بسنده نكرد و اوقات فراغت را در اين زمينه به مطالعاتى پرداخت و نتيجه سير در اين گلزار، 
دامنى از گل هاى دماغ پرور بوستان علم الحديث هديه دوستان آورد كه ضميمه چاپ دوم گرديد. 

)14)  



چنان كه در گزارش محتواى علم الحديث ملاحظه فرموديد، در آن كتاب، بخش مصطلحات الحديث يا 
درايه براى آشنايى دانشجويان وپژوهندگان و به عنوان جامع بودن مطالب كتاب، عرضه شده بود و 

) ولى چون بخش مزبور در دانشكده 15قهرامناسبت ايجاب مى كرد كه به كوتاهى بسنده شود، (
الهيات رسما جزو دروس قرار گرفت و نيز در بعض مدارس و حوزه هاى علمى قم و مشهد تدريس 

درايه متداول گرديد، مناسب بود پژوهشى بيشتر در كتب فن به عمل آيد و لباب اصطلاحات مزبور با 
  .امعان نظر در تعاريف پيشوايان علم درايه ثبت و ضبط شود

براى اين كار، امهات كتب درايه فريقين بررسى گرديد، خلاصه ونقاوه سخن آنان در متن آورده شد و 
براى مزيد فايدت موجزترين تعاريف را كه در عين حال وافى به مراد باشد، در ذيل عنوان بازگو نمودتا 

  .فراگيرنده را حفظ آن سهل باشد

نيز چنانچه اختلافى در تعبير و نامگذارى بين عالمان فن وجودداشت يادآور شد و آنجا كه اصطلاح 
اماميه با مصطلح اهل سنت متفاوت بود، هر دو را آورد تا ناظران در مجامع حديث اهل سنت را نيزكه 

  .به اصطلاح مزبور بر مى خورند، راهنما باشد

اين است آنچه در اين جزوه تقديم صاحبنظران مى شود و آنان خودآگاهند كه كارهاى تتبعى چه مشكل 
  .است و سهل نما.ولى تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد

انى رايت انه لا يكتب »:با اين حال آنچه را عماد كاتب كه خدايش رحمت كناد گفته، تكرارمى نمايد كه
انسان كتابا في يومه الا قيل في غده:لوغير هذا لكان احسن، و لو زيد كذا لكان يستحسن.و لو قدم 

هذا لكان افضل.ولو ترك هذا لكان اجمل.و هذا من اعظم العبر، و هو دليل استيلاء النقص على جملة 
در پايان اين گفتار، تشكر از همه كسانى كه مرا به گونه اى راهنما بوده يا تشويق فرموده اند  «البشر

و يا در كار چاپ و انتشار آن همكارى و بذل وسع نموده اند، فريضه ذمه خويش مى داند و از خداوند 
  .متعالى مزيد توفيق همه را مسالت دارد

 

  .آلاء الرحمن فى تفسير القرآن.1

كه از آنها:طبع مسند ابن حنبل با تحقيق استاد احمد شاكر، و شرح قسطلانى و شرح كرمانى بر صحيح .2
  .بخارى است

از آنهاست:چاپ تحقيقى علوم الحديث حاكم نيشابورى، الكفايه خطيب بغدادى، مقدمه ابن صلاح، .3
التقريب نووى، فتح المغيث سخاوى، المحدث الفاصل رامهرمزى در(مصطلح الحديث)و التاج الجامع 

  .(للصحاح(در جمع و تدوين متون حديث



  .(از آن جمله است كتاب پر ارج(مفتاح كنوز السنه.4

براى نمونه:چاپ صحيح بخارى توسط كريل و جونبول در ليدن.و چاپ صحيح از روى نسخه مكتوب به .5
 م.و ترجمه بخارى به فرانسوى 1928 ه.در مرسيه با ترجمه فرانسوى آن درپاريس به سال 492سال 

 و ترجمه انگليسى آن با تعليقات و فهرست، توسط 1914-1903توسط هوداس و مارسيه بسال 
.و ترجمه قسمتى از آن به آلمانى توسط راينفريد را مى توان نان 1935اسعدو وايس بسال 

  (3برد(ر.ك:بروكلمان ج 

كار جمع و تاليف اين كتاب نفيس در حيات آن مرحوم و به دستيارى جمعى از فضلاى حوزه علميه قم .6
 جلد بزرگ از مجموعه مزبور به دستور آن جناب و فرزند والايش انتشار يافت و كار 2انجام شد و 

  .ديگر مجلدات حسب الامر آيت االله خويى در دست انتشار است

در اينجا لازم است از كار دو محدث بزرگ شيعى در قرن حاضر ياد شود وآن جناب مرحوم حاج ميرزا .7
حسين نورى صاحب مستدرك الوسائل، و شاگردش مرحوم حاج شيخ عباس محدث قمى است كه نورى، 
مستدرك را در حديث ورجال(در بخش سوم كتاب)نگاشته، و قمى سفينة البحار را كه فهرست گويايى 

ازبحار است و خود مستقلا كتابى ممتع و مفيد، در حديث و شرح اعلام به گونه دايرة المعارفى مرقوم 
  .داشت

جلد، من لا يحضره الفقيه در 8 جلد، فروع كافى در 2مانند كتب اربعه حديث اماميه(اصول كافى در .8
  .( جزء4 جلد، استبصار در 9 جلد، تهذيب در 4

چون فهرست وسائل الشيعه و فهرست نهج البلاغه(الكاشف)به قلم دوست فاضلم آقاى حاج سيد .9
  .جواد مصطفوى

كه جامع الروات اردبيلى و رجال شيخ طوسى و رجال قهپائى و رجال بحر العلوم و تجديد چاپ كشى .10
  .و فهرست طوسى به گونه تحقيقى، نمونه اى از آن است

  .چون قاموس الرجال و معجم الرجال آيت االله خويى.11

  .5مقدمه علم الحديث، ص .12

  .از مقدمه علم الحديث، چاپ اول.13

  .از پيشگفتار چاپ دوم علم الحديث.14

  .چنان كه تمام بخش مزبور در چاپ دوم علم الحديث ضمن نوزده صفحه آمده است.15



  جزوه الحديث:

  نزد شيعه به سه گروه تقسيم مي شوند:دانش هاي حديثي

  كه به بررسي  احوال راويان حديث مي پردازد.دانش رجال حديث،-1

: يا همان، مصطلح الحديث، و اصول الحديث، دانشي است كه به بررسي دانش درايه الحديث-2
اصطلاحات حديثي، از جهت متن و سند و كيفيت فراگيري احاديث مي پردازد. يعني كدام حديث مرسل 

 يا مرفوع و از جهت متن معتبر يا متروك هستند.

 همان دانش فهم حديث است،كه حلقه پاياني دانش حديث به شمار مي رود. فقه فقه الحديث:- 3
 حديث)تشكيل شده است.–الحديث از دو كلمه(فقه 

  به معني(فهميدن) ،و به معني فهم عميق نيز آمده است. بنابر اين بايد در دين تفقّه كرد.فقه در لغت:

  در دين يعني ژرف انديشي ، در اعتقادات و احكام و آموزه هاي اخلاقي دين.تفقّه

  (آيه نفَرْ= ليتفَقََّهوا في الدينِ).معناي فقه در قرآن

   الْعلم بِالاَحكامِ الشَّرععيةِ الفْرَعية عنِ ادَلَّتها التَّفصْيلية.فقه در اصطلاح به چه معناست؟

 به استنباط احكامي كه مربوط به فروع دين است مانند(نماز و روزه ،حج ،زكات) از روي ادله دانش فقه
 :كسي است كه از روي منابع چهار گانه(قرآن و سنت وعقل و اجماع) به  فقيهتفصيلي آن مي پردازد.

 استنباط  احكام مي پردازد .

  به معني سخن تازه و جديد، سخن و كلامي كه قبلا نبوده ولي بعدا پيدا شده است.حديث در لغت:

  (شيخ بهايي)=كلاَم يحكي عنِ القْوَلِ الْمعصوم(ع) اوَ فعله اوَتقَرِْيرِهحديث در اصطلاح:

                                     (كلامي كه قول و فعل و تقرير معصوم را حكايت مي كند.

 (تذكر: تقرير همان سكوت معصوم به نشانه تاييد مي باشد).

  در معناي اصطلاحي آن.حديث در معني لغوي آن بكار رفته است و اصطلاح فقه الحديث: فقه

  دانشي است كه به بررسي متون احاديث از جهت دلالت آن مي پردازد.تعريف فقه الحديث:

دلالت حديث يعني مسائلي مانند اينكه: بين احاديثرابطه عام و خاص يا محكم و متشابه وجود دارد يا 
 اينكه آيا اين حديث حديث هست يا نه؟ سخن معصوم هست يا نه ؟

 پيشينه مباحث فقه الحديثي:



 -دوران حضور معصومين (ع)(قبل از دوران غيبت))1

الف)پرسش هاي راويان از صحت صدور و همينطور دلالت حديث (معني حديث)،گاهي تاييد ، گاهي رد 
 و گاهي تصحيح مي كردند. 

 ب)عرضه برخي از كتاب هاي حديثي بر ائمه (عليهم السلام)و پرسش از چگونگي آن .

عليه السلام كتابي به نام يوم و ليلة تاليف يونس بن عبدالرحمن كه در اين كتاب در دوره امام عسكري 
به نظر مي رسد احاديث عبادي در آن جمع آوري شده است كه امام عليه السلام نويسنده آن را تاييد 

 كردند.

ج)تاليف كتاب هايي با عنوان ((اختلاف بين احاديث))و ((علل الحديث)) توسط شاگردان ائمه عليه 
السلام مانند:محمدبن ابي عمير و يونس بن عبدالرحمن بواسطه اختلاف در ثبت حديث كه گاهي تا بحث 

 حلال و حرام اشتباه بوده است .

 علل الحديث : اشكالات و ضعف هاي احاديث كه گروهي به رفع آن پرداخته اند.

 -از دوره غيبت صغري (قرن سوم تا پنجم هجري)2

در اين دوران علم رشد قابل توجهي پيدا كرده است و كتابخانه ها گسترش پيدا كردند و آزادي هايي 
 به علما داده شده است .

 در زمان زمامداري آل بويه:

رشد علمي از جمله علم احاديث رشد بسياري كرده اند و عالماني مانند ابن سينا ، زكرياي رازي ، شيخ 
طوسي ، شيخ مفيد ، شيخ صدوق ، اثر حديثي زيادي را از خود بجا گذاشته اند ، در همين دوره زندگي 

 مي كرده اند.

 تلاش هايي كه در همين دوره صورت گرفته است:

  به شرح برخي از لغات و معاني برخي احاديث مي پردازد.كافيالف)مرحوم كليني در 

 است كه نخستين كتاب فقه الحديثي شيعه است معاني الاخبارب)يكي از كتاب هاي شيخ مفيد كتاب 
 كه به دست ما رسيده است.

-رساله اي در نقد 2-رساله عدم سهو النبي 1 ج)شيخ مفيد دو كتاب دارد كه جنبه فقه الحديثي دارد
 « انّا معاشر الانبيا لانورثُ»  حديث 

 شيخ طوسي «بررسي و رفع اختلاف و تعارض بين احاديث »الاستبصار د-



 دوره سوم دوره متأخرين 

دوره اوج مباحث فقه 12و10 از قرن هفتم به بعد(قرنتلاشهاي فقه الحديثي در دوره متاخران:
 الحديثي است، كه كتابهاي زيادي در اين زميته نوشته شده است از جمله آن:

 اثر ملا محسن فيض كاشاني، كه كار فقه الحديثي آن توضيح مناسب لغات و رفع -كتاب الوافي:1
 تعارض ميان احاديث كتب اربعه است.

  كه مي تواند يك تفسير موضوعي باشد .-بحار الانوار علامه مجلسي2

  جلد است .26 (شرح كافي)شرح اخبار آل رسول -مرآه العقول از علامه مجلسي3

 (فارسي) از مرحوم محمد تقي مجلسي پدر علامه لوامع صاحب قرانيه به عربي ، و روضه المتقين-4
 مجلسي در شرح من لا يحضره الفقيه نوشته است

 ، ملا صالح مازندرانيشرح اصول كافي-5

، مانند اربعين شيخ بهايي، اما اينكه چرا اربعينيات گفته اند اين است كه  در يك حديث  اربعينيات-6
نبوي آمده است، كه اگر كسي چهل حديث ياد بگيرد و به آن عمل كندخداوند او را در قيامت فقيه 

 مشهور مي كند.

 

 

 شاخه هاي فقه الحديث:

  كه تلاش دانشمندان را در بررسي لغات برانگيخته است. غريب الحديث:-1

 چند نمونه از كتب غريب الحديثي كه عبارتند از:

الف-غريب الحديث ابن سلام هروي، كه جلد اول آن در مورد حديث نبوي و جلد دوم آن به حديث 
 صحابه پرداخته است.

 ب- غريب الحديث خطابي(اهل سنت).

 ج-النهايه في غريب الحديث، اثر ابن اثير ؛ كه فقط به بررسي لغات موجود در احاديث مي پردازد.

د-غريب الحديث في بحار الانوار، تاليف آقاي حسيني بير جندي كه تمامي لغتهاي بحار را جمع آوري 
 جلد نوشته است.3كرده ودر 



 تذكر در سطح عمومي نيز مي توان از معاجم عربي براي درك لغات حديثي استفاده كرد. مانند:

 لسان العرب ابن منظور- العين خليل بن احمد فراهيدي و مجمع البحرين فخر الدين طريحي، 

 شيخ صدوق در معاني الاخبار بخش وسيعي از لغات سخت را توضيح داده است.

 غريب الحديث زير مجموعه شرح احاديث است.-شرح احاديث: 2

 تذكر فهم متون قرآني يا حديثي دو مرحله دارد؟

- فهم مفاد 1
 استعمالي

نخستين مفهومي كه  از يك متن فهميده مي شود  كه همان معناي ظاهري 
 است.

- فهم مراد 2
 جدي

كه كشف وحقيقت باطن يك متن است مانند جمله (قُم فَاقطَْع لسانه) كه 
معناي ظاهري آن است ومفاد استعمالي آن اين است كه برخيز و زبانش را 
قطع كن. اما مراد جدي آن اين داستان است كه شخصي با پيامبر به تندي 

سخن مي گفت، همگان مي گفتند پيامبر دستور به قطع زبان او مي دهد 
 اما حضرت علي (ع) مطلب را فهميدوحتي به مرد كمك كرد.

از جهت سند و محتوي ، هر چند بررسي سند براي علم رجال -آسيب شناسي و نقد و پالايش حديث 3
است ولي از اين نگاه مي توان به آن وارد شد. اما بايد مقداري احتياط كرد چون وقتي پاي نقد به ميان 

 مي آيد نبايد همه احاديث را مورد اشكال قرار داد.

از جهت عام و خاص،محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبين( كه در نزد -بررسي دلالت حديث 4
 برخي به اين كار ، تشكيل منظومه يا خانواده حديث گفته شده است)

حوادثي كه موجب صدور اين احاديث شده است ، كه تشخيص آن بر -تشخيص سبب صدور حديث: 5
 عهده علماي فن است مانند اسباب النزول در قرآن

  پالايش حديث مانند كتاب الاستبصار شيخ طوسي-رفع تعارض بين اخبار:6

 شرح حديث: (نمونه و مثالهايي در مورد شرح احاديث)

 : مداد العلماء افضل  من دماء الشهدامثال اول:

كه در اينجا مراد استعمالي از مداد مركب است نه مداد به معناي وسيله براي نوشتن وترجمه صحيح 
آن چنين است: مركب دانشمندان برتر از خون شهيدان است. لازم به ذكر است كه اين حديث نقل 
به معني شده ؛چانچه پيامبر  مي فرماييد: در روز قيامت،مركب عالمان را وزن مي كنند به لحاظ كمي و 

نه كيفي اگرچه نبايد هر دو با هم مقايسه شوند، واين مقايسه كيفي نيست.و خلاصه اينكه در روز 
 قيامت، خون شهدا با مركب عالمان سنجيده مي شود، كه اين سنجش به لحاظ كيفي است.



  :مثال دوم : النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

مراد استعمالي از واژه (رغب عن: به معناي روي آورد و رغب فيه به معني تمايل پيدا كرد. ازدواج 
 سنت من است و هر كه از سنت من روي گردان شود از من نيست.

در اينجا واژه النكاح به معني ازدواج نيامده است بلكه به معناي مباشرت و مناكحه با زنان آ مده است. 
پيامبر اكرم ص در شرح اين حديث فرمودند عده اي از جوانان، بسياري از مشروبات و مأ كولات را بر 
خود حرام و ممنوع ساختند و ازدواج نمي كردند، كه پيامبر فرمود من نيز چون شما گوشت مي خورم و 

 از غذاهاي متعددي استفاده مي كنم شما نيز از همه موارد استفاده كرده، و ازدواج كنيد. 

 ويلٌ لمن غَلَبت آحاده اَعشارِه: امام صادق(ع) ازامام سجاد نقل مي كند:مثال سوم:

سوره 160واي بر كسي كه يكي هايش بر ده تايي هايش غلبه كند. در شرح اين حديث با توجه به آيه 
انعام بايد گفت؛(من جاء باالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزيَ ِالا مثْلهَا) و هر كه كار 

خوبي انجام دهد ده برابر پاداش مي گيرد و هر كه كار بدي انجام دهد درست به همان مجازا ت مي 
 شود.

 :هارضَيفَّةُ عخ رءعادةِ المن السنَّ ممثال چهارم: ا 

يكي از نشانه اي مرد سبكي گونه و چانه هايش است. در شرح اين حديث بايد گفت، كه؛ يعني چانه 
 ها ضَغيفَّةِ معادة خهايش به ذكر خداوند مشغول باشد؛ امام صادق(ع) فرمود:انَّما الس

 بِالتَّسبيحِ(سعادت مرد آن است كه چانه اش به ذكر خدا مشغول باشد.).

 شخصي از امام صادق (ع) پرسيد: من شنيدم از كسي كه به حضرت امير (ع) گفت من شما مثال پنجم:
   براي فقر پوششي آ ماده كن.(انِّي اُحبك) جواب داد((اَعد للْفَقْرِ جلباباً))را دوست دارم

 در شرح اين حديث چند نظر گفته شده است:

-با دوست داشتن من پوششي از فقر در روز قيامت براي خودت فراهم كردي يعني خودت را بيمه 1
 كردي.

 - اينكه آماده باش فقر به سراغت مي آيد، وخودت را براي آن آماده كن.2

 -تشويق به زهد و عدم دلبستگي به دنياست.(امالي سيد مرتضي)3

 از امام محمد باقر مي پرسند((اذَا عرفَْت فَاعملْ ما شئْت)) هرگاه شناخت پيدا كردي، هر مثال ششم:
 كاري خواستي انجام بده؛



كه در اينجا منظور راوي همان گروه(مرجئه) كه معتقد بودن هر كه ايمان داشته باشد، گناهان كبيره به 
او آسيب نمي رساند. امام باقر ع فرمود در هر كار به شناختي دستيابي پيدا كردي هر كار خيري كه 
خواستي انجام بده(اذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك؛ وقتي به معرفت رسيدي، هر 

 كار مستحبي و خيري انجام دادي از تو پذيرفته مي شود.

 هر كه مجسمه اي  بسازد و سگي را آب و مثال هفتم: منْ مثَّلَ مثالاً اَو اقْتَنَي كَلْباً فَقَد خَرَج منَ الاسلامِ:
غذا بدهد از اسلام خارج شده است. يعني(من نصَب دينَا غَير دينِ االله و دعا النَّاس الَيه؛ هر كس دين 

جديد بياورد و بدعت كند در اين صورت از اسلام خارج شده است. و هر كس به دشمنان اهل بيت 
 كمك دهد و ياري رساند مبغضاً لَنَا اَهلَ الْبيت است يعني مورد غضب ما اهل بيت است .

 آسيب شناسي

 : مهمترين آسيبي است كه به احاديث وارد آمده است.جعل و وضع

: نقد در لغت به معناي درهم و سكه آمده است. (النقَْد تمييزُ الدراهم و اخراج نقد و بررسي حديث
 الزيف منهْا 

 يعني جدا كردن درهم ها از سكه هاي سياه. يا مثالي ديگر((نقَْد الطائرُ الحب،پرنده دانه بر مي چيند.

 در نقد شعر يا نثر مي گوييم؛ بيان نقاط قوت و ضعف يك شعر يا نظم مي باشد.

  عبارتند از: شاخه  اي از فقه الحديث كه به بررسي احاديث وپالايش آنها مي پردازد..نقد حديث

 تاريخچه نقد حديث:

-منْ كَذَب عليَ متَعمداً فَلْيتَبوا مقْعده منَ النَّارِ(هر كس 1حديث نبوي  در اين زمينه آ مده است كه ، 
 عمدا به پيامبر دروغ بندد، جايگاهش در آتش است. كه اين حديث جعلي است.

 -در مورد حديث ابوهريره: كه ايشان از مكثرين بوده است و زياد حديث نقل مي كرده است.2

-از عايشه سوال شد، آيا اين درست كه مي گويند پيامبر خدا را ديده است، عايشه جواب داد اين 3
سوره انعام(لايدركه الابصار و هو يدرك 103چه سوالي است كه مي پرسيد، جواب داد به استناد آيه 

 الابصار، كه با اين آيه اين سوال مردود شده است.

- از عايشه سوال شد كه فردي از دنيا رفته و اطرافيان با گريستن سعي در كاهش عذاب وي دارند. 4
عايشه گفت اين باور غلط خليفه دوم است. در حاليكه سخن صحيح در اين مورد اين است كه روزي 

پيامبر ص از كنار خانه يك يهودي مي گذشت كه مرده بود و اطرافيان در حال گريستن بودند و به 
خيال خود مي پنداشتند كه با اين گريستن بار عذاب او را كم مي كنند در حاليكه پيامبر فرمود: او 



اكنون در حال عذاب شدن است. چرا كه (لاتزَِر وازِرةٌ وِزر اُخرْيَ، هيچكس بار گناه ديگري را بر دوش 
 نمي كشد.

 ضرورت نقد حديث:

 چه چيزهايي موجب شد، كه احاديث را با جنبه انتقادي بنگريم.

 زياد شده است. مهم اين است كه اصل نقل به معني مجاز است و امري نقل به معني-در احاديث ما 1
معقول به شمار مي آيد. در نقل به معني گفته مي شود كه معمولا يك يا چند كلمه كم و زياد مي شود، 
كه امام فرمود اگر در اصل معناي آن تغيير ايجاد نكند اشكالي ندارد. البته به علت سوء فهم برخي از 
راويان معني نادرستي از حديث به شنونده ارائه مي گردد. يعني اگر لباس كسي نجس وآلوده شود با 

مقراض بريده شود در حاليكه منظور اين بوده است كه آن جاي نجس بايد با آب شستشو گردد، نا با 
 بريدن قيچي

 در روايات و احاديث: تقطيع يعني جدا كردن آن قسمت از حديث كه در ارتباط با موضوع تقطيع- 2
مورد نظر است. در اين گونه موارد بهتر است كه در مورد كل حديث آدرس كاملي از آن داده شود و 

سپس تقطيع انجام گيرد. اما برخي به تقطيع حديث پرداخته  ولي اشارتي به قبل و بعد آن حديث 
 نداشته اند.

مثلا شيخ حر عاملي در وسايل الشيعه تقطيع كرده ولي به قبل وبعد آن توجهي نكرده است. وآيت االله 
 بروجردي كتاب جامع احاديث شيعه را به ورت كامل و بدون تقطيع چاپ نموده است.

 -دفاع از حديث: يعني همان شناخت نقد هاي حديث3

 بروز تحريفات و تصحيفات در احاديث-4

  يعني ساختن احاديث دروغين و دست بردن درآنها.پديده جعل و وضع در احاديث:-5

 آسيب ها در حوزه حديث كدامند؟

-تحريف معنوي كه در قرآن تحريف 2-تحريف لفظي1: اقسام تحريف عبارتند از:-تحريف وتصحيف1
لفظي نشده  ولي تحريف معنوي صورت پذيرفته است. ولي در حوزه حديث هم تحريف لفظي شده و هم 

 تحريف معنوي

 مثالها براي تحريف لفظي در حديث:

: خداوند امانت را موجب ساماندهي امور جامعه و امت قرار داده است. مثال اول : والامانه نظاما لامه
ودر برخي نسخه هاي ديگر در اصل(والامامه) يعني رهبري معصوم موجب  ساماندهي امور جامعه است 

 نه (امانت داري) كه در همه  اين موارد تحريف لفظي روي داده است.



در مورد حديث شريف ثقلين كه در برخي از موارد كتاب االله و عترتي آمده است كه از مثال دوم:
ديدگاه شيعه همين صحيح است. ودر بعضي موارد كتاب االله وسنتي آمده ، كه اين ديدگاه شيعه 

 است.

پيامبر در دعوت خويش  در حادثه غدير فرمود: ان هذا اخي ووصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و 
اطيعوا در اينجا لفظ اخي به شكل صحيح آمده ولي اهل سنت به جاي ولي و خليفه( كذا و كذا )آورده 

 است.كه يك تحريف لفظي صورت پذيرفته است.

  تحريف معنوي:

-در مورد تفسير حديث غدير كه از كلمه (مولا) به معناي دوست  استعمال شده است در حاليكه در 1
اينجا مقصود از مولا به عنوان رهبر و لي و جانشين بعد از حضرت رسول  اراده شده است. چرا كه در 

آن هواي گرم و سوزان بايد خبر مهمي را پيامبر برساند و براي كلمه مولا به معني دوست ضرورتي 
 نداشت كاروان را توقف دهد،بلكه هدف همان جانشيني پيامبر بود.(من كنت مولاه فهذا علي مولا)

- از مصاديق ديگر تحريف معنوي ، ترويج و ترسيم چهره خشن از امام علي (ع) و امام مهدي (عج) 2
 يعني آن بزرگواران را با چشماني درشت و هيكلي نيرومند ترسيم كنند 

گروهي ستمگر تو را خواهند كشت. عمرو (تقتلك الفئة الباغية) پيامبر اكرم به عمار فرمودمثال سوم:
عاص كه نمي توانست اصل حديث را عوض كند، بلافاصله گفت كسي  تو را كشته است كه تو را دعوت 

 به جنگ كرده است.
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